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 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برقراري مزاياي مديريتي ۶۲۹رأي شماره 
  ۱  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ۱۱/۹/۱۳۹۲  مربوط به مديران بازنشسته

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال۶۷۰رأي شماره 
  ٢  سازمان امور مالياتي كشور  ۲۵/۹/۱۳۹۲   سازمان امور مالياتي كشور۱۲/۹/۱۳۸۶ ـ ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ بخشنامه شماره 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي ۶۴۴رأي شماره 
  ٤  شوراي اسلامي شهر اشتهارد  ۱۸/۹/۱۳۹۲  مبني بر تعيين ارزش معاملاتي ساختماناسلامي شهر اشتهارد 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ۶۶۴ ـ۶۶۵هاي  رأي شماره
  ٥  سازمان تعزيرات حكومتي  ۲۵/۹/۱۳۹۲  نامه سازمان تعزيرات حكومتي  آيين۳۳و ابطال ماده  ۲۵ماده

  أت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه  هي۶۶۹رأي شماره 
   رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ ـ ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰شماره 

  توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني   ۲۵/۹/۱۳۹۲

  ۷  جمهور رئيس

  
  
  
  
  

  ٣٠/٩/١٣٩٢                                                                     ٩٠/٦٩٨/ هـرهشما
  ٩٠/٦٩٨: روندهلاسه پک      ٦٢٩ :ماره دادنامهش    ١١/٩/١٣٩٢: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي آقاي عبداله اشتر:يشاك

وان يشده از شعب د اعلام تعارض در آراء صادر :موضوع شکايت و خواسته
   يعدالت ادار

 ـ٤١د/٤٩٣/٧١١ به شماره يا يحه به موجب لاي عبداله اشتري آقا:گردش کار
 شده اعلام کرده يوان عدالت اداري ديأت عموميکاتور هي ثبت دفتر اند١٠/٧/١٣٩٠

  :است که
 يت سازمان بازنشستگي به طرفينجانب عبداله اشتري ادارد مياحتراماً، معروض 

 نموده ران بازنشسته طرح دعواي مربوط به مديتيري مدياي مزايا موضوع برقرار بيکشور
 از شعبه ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠٤٥٨ با شماره دادنامه ٣٠/٣/١٣٩٠خ يت در تاريکه در نها

 ياداروان عدالت ي قانون د٤٣ت به ماده ي صادر شده و با عناي رأيوان عدالت اداري د٢٢
 ١٥/١٢/١٣٨٩خ ي داشته است در تاريتيريده سوابق مد معاون بنده که کمتر از بنيکه برا

 باشد  تناقض آراء مي صادر شده که٢١ از شعبه ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٠٧٩ شماره دادنامه به
  .باشد ميأت مورد استدعا ي در هيدگي رسي تقاضا٤٣ت به اعمال ماده يو با عنا

  :ر استي و مشروح آراء به قرار زها  پروندهگردش کار
 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداريت و دوم دسي شعبه ب:الف

ت سازمان ي به طرفي عبداله اشتري با موضوع دادخواست آقا٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٣٧٨٤
، بازنشستگي کشوري و به خواسته برقراري مزاياي مديريتي مربوط به مديران بازنشسته

به شرح آينده ، مفاداً ٣٠/٣/١٣٩٠ـ ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠٤٥٨به موجب دادنامه شماره 
  : مبادرت کرده استي صدور رأبه

 ي کشوريت سازمان بازنشستگي به طرفي عبداله اشتريدر خصوص دادخواست آقا
ران بازنشسته با توجه به اوراق و ي مربوط به مديتيري مدياي مزايبه خواسته برقرار

 يزن که سازمان مرکي بر اي مبنعنه  مشتکيحهي پرونده و بالاخص مفاد لااتيمحتو
 خود اقدام کرده است و يلاتير ساختار تشکيي نسبت به تغي به تازگييتعاون روستا

 يافته است و شاکياناً سطح آنها ارتقاء ي اصلاح، حذف و احي سازماني از پستهايبرخ
ن و ي از قوانين که تخلفيد مذکور بازنشسته شده است، نظر به ايقبل از ساختار جد

 به موجب يست و خواسته شاکين مورد مشهود نيا در عنه ي مشتکيمقررات از سو
ت اجابت ندارد، فلذا ي قابلعنه  مشتکي توسطيوان عدالت اداري قانون د١٤ و ١٣مواد 

  . استيوان قطعي ديرأ. شود ميت صادر و اعلام يبنا به مراتب مذکور قرار رد شکا

 ۱۳۹۲ اهـم  ديدهـمانزش هــنبشود 

  ۲۰۰۵۲  شمارهنهمسال شصت و 

)۶۴۹( 



 ٢٠٠٥٢شماره   ١٦/١٠/١٣٩٢روزنامه رسمي   ٢صفحه 

  به پرونده شمارهيدگي در رسيوان عدالت اداريکم ديست و ي شعبه ب:ب
ت ي به طرفيلميکوپوردي ني مهدي با موضوع دادخواست آقا٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٥٣٥٨٥

ران ي مربوط به مديتيري مدياي مزاي و به خواسته برقراري کشوريسازمان بازنشستگ
، مفاداً ١٥/١٢/١٣٨٩ ـ ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٠٧٩بازنشسته، به موجب دادنامه شماره 

  : مبادرت کرده استينده به صدور رأي شرح آبه
 يت سازمان بازنشستگي به طرفيلميکوپوردي ني مهديت آقاي خصوص شکادر

 ١ کشوري به خواسته احتساب سوابق مديريتي و بهره مندي مزاياي قانوني از موضوع تبصره
 و مستندات يت شاکي با توجه به مفاد شکايت و خدمات کشوريري قانون مد١٠٩ماده 
ر ي و مديي روستايمعاون سازمان تعاون به عنوان يت از انجام خدمت وي که حکايابراز

ت به شماره يه طرف شکايحه دفاعيتعاون و امور روستاها را دارد و با توجه به مفاد لا
 ٧با توجه به صراحت مواد : را اولاًيموجه است، زير که غ٢٥/١١/١٣٨٩ـ ٢٦٦/ص/٢٧٧٣٨

 ي تصديرت است به عبايحده از پست سازمان ي علي شغل امري قانون استخدام کشور٨و 
ک يش از ي بيتصد راد بهيا: اًيثان. ستي آن شغل نيهر شغل لازمه داشتن پست سازمان

ک يح داده شده است انجام دادن يرا همان گونه که توضيست زي وارد نيپست سازمان
ش از دو ي بي در آن واحد تصديه شاکيست و در مانحن فيشغل لازمه داشتن پست ن
: ثالثاً. افت کندياشته است که به تبع آن دو اجرت و مزد در را نديشغل با دو پست سازمان

را به استناد ي ندارد زي مشاغل موجب قانونبندي  طبقه طرحيي اجرانامه  آييناستناد به
 به طور موقت تا حضور افراد واجد ي مشاغل سرپرستي واگذارنامه  آيين١٥ ماده ٢تبصره 
ا يص اعتبار ياساساً تشخ: رابعاً. ز شده استيالعاده شغل تجو افت فوقي با دريط قانونيشرا

 به افراد ي و سرپرستيتيري مدي سمتهايعدم اعتبار اقدام اداره متبوع مستخدم در واگذار
حسب : خامساً. ت استيار طرف شکايطه اختي خارج از حيولو با حفظ سمت قانون

  بودنلازم الاجرامستندات ابرازي از جانب شاکي واگذاري مشاغل سرپرستي به وي قبل از 
ت است ي طرف شکاي استنادنامه  آيينتي مذکور بوده که خارج از شمول حاکمنامه آيين

 و يت خدمات کشوريري قانون مد١٠٩ ماده ١علاوه بر موارد مذکور به صراحت تبصره 
 ماده مذکور دارا بودن سمت ي قانونياي از مزايمند ک تبصره فوق شرط لازم بهرهيبند 
 ين که واگذاريه ايد و شرط است و النهاي بدون هرگونه قيشاغل سرپرست و ميتيريمد

 ياي بدون پرداخت مزايفه واگذاريت به افراد و مسؤول دانستن آنان در مقابل وظيمسؤول
ت به عدم توجه يراد طرف شکايضمناً ا.  استييفه برخلاف عدالت و نصفت قضايآن وظ
 انجام يت به موجب قانون متولي طرف شکارايز.  استي فاقد وجاهت قانونيت به ويشکا
 . استي از حقوق بازنشستگيه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشيکل
 نيص و به استناد قواني ثابت و محرز تشخيت شاکي شکاي با توجه به مراتب اعلامهذا علي
ت به الزام يا با وارد دانستن شکيوان عدالت اداري قانون د١٤ و ١٣ و مواد الذکر فوق

 يت خدمات کشوريريالاجراشدن قانون مد خ لازمي از تاريخوانده به احتساب حق سرپرست
 . استيوان قطعي ديرأ. شود مي حکم صادر و اعلام يدر احکام بازنشستگ

اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده پس. دادرسـان شعب ديوان تشکيل شد

   .کند ي مبادرت مي صدور رأبه
  

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است: اولاً
 يمشمولان بندها، يت خدمات کشوريريقانون مد ١٠٩ ماده ١مطابق تبصره : اًيثان

 يسمتها ي که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارا١٠٩الف و ب ماده 
 حسب مورد بر اساس جدول بند الف ١ل تبصره ي مصرح در ذياند درصدها  بودهيتيريمد

ن که به دلالت ينظر به ا. از حقوق آنان اضافه خواهد شدياد شده به امتي قانون ١٠٩ماده 
 سال در طول دوران ٢ش از ي موضوع تعارض، شکات به مدت بهاي  پروندهاتيمحتو

 ١٠٩ ماده ١ از حکم تبصره ياند، استحقاق برخوردار  بودهيتيري سمت مديخدمت دارا
 به شماره يوان عدالت اداري د٢١ شعبه يرا داشته اند و رأ يت خدمات کشوريريقانون مد
ت ي است و شکاين معني که متضمن ا١٥/١٢/١٣٨٩  ـ٨٩٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٠٧٩دادنامه 

 ٢ به استناد بند ي رأنيا. شود ميص يح و موافق مقررات تشخيرا وارد دانسته است صح
 مصوب قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٩ و ماده ١٢ماده 
ي مربوط در موارد مشابه ر مراجع اداري و سايوان عدالت اداري شعب ديبرا١٣٩٢ سال
  .الاتباع است لازم

  اري                                                هيأت عمومي ديوان عدالت اد
  معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

  ٨/١٠/١٣٩٢                                                                        ٩٠/٣٥٤/شماره هـ
  ۹۰/۳۵۴: روندهلاسه پ       ک٦٧٠ :ماره دادنامهش      ٢٥/٩/١٣٩٢: خ دادنامهتاري

  داري هيأت عمومي ديوان عدالت ا:مرجع رسيدگي
   آقاي حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اسوه:يشاك

 ١٢/٩/١٣٨٦ ـ ٨١٠٩٩/١٣٥١/٢٣٢شماره ابطال بخشنامه : موضوع شکايت و خواسته
  سازمان امور مالياتي کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي

وه به موجب  آقاي حامد صفايي تبار به وکالت از شرکت داروسازي اس:کار گردش
 سازمان امور مالياتي ١٢/٩/١٣٨٦ ـ ٨١٠٩٩/١٣٥١/٢٣٢ابطال بخشنامه شماره دادخواستي 

کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين 
  :خواسته اعلام کرده است که

 و ١٣٨٩احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخيص مالياتي شرکت اسوه در سال «
رح شکايت عليه سازمان امور مالياتي کشور موارد ذيل را به استحضار قضات گرانقدر ط

  :رساند ديوان عدالت اداري مي
  : قانون مالياتهاي مستقيم١٣٨مطابق ماده 

آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي «
دني خود يا ايجاد واحدهاي جديد و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي يا مع

 اين قانون ١٠٥ماليات متعلق ماده % ٥٠صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از 
مشروط بر اين که قبلاً اجازه توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد صنعتي يا . معاف خواهند بود

  ».ه باشدربط تحصيل شد گذاري معين از وزارتخانه ذي معدني جديد در قالب طرح سرمايه
 نه تنها هيچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکرراً ١٣٨لازم به ذکر است که ماده 

 مورد تأکيد و ١٥٩ها و حتي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده   بخشنامهدر
 قانون مالياتهاي مستقيم ١٣٨دستورالعمل معافيت موضوع ماده . تأييد قرار گرفته است

ندي اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعيين نکرده و شرط استفاده از نيز قيد و ب
گذاري  ربط در قالب طرح سرمايه معافيت موجد در اين ماده را اخذ مجوز از وزارتخانه ذي

  .داند معين مي
 شرکت اسوه نيز مانند بسياري از شرکتهاي ديگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رساني

شند در سنوات ماضي از معافيت مذکور بهره برده، متأسفانه در برگ کو و نوسازي خود مي
 خلاف رويه جاري مسؤولين مالياتي با استناد به بخشنامه ١٣٨٩تشخيص مالياتي سال 

اند که استفاده از معافيت مزبور   بيان کرده١٢/٩/١٣٨٦ ـ ٨١٠٩٩/١٣٥١/٢٣٢شماره 
 از وزارت اقتصاد و دارايي ١٣٨ ماده منوط به اخذ گواهي استفاده از معافيتهاي مقرر در

شود که مجوز مربوطه پيشتر اخذ و تحويل شده و از مزاياي  است اين در حالي بيان مي
کليه «:  قانون مالياتهاي مستقيم١٤٦مطابق ماده . معافيت مذکور نيز استفاده نشده است

ده است با رعايت دار که به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر ش معافيتهاي مدت
چنانچه منظور و هدف مسؤولين » .مقررات مربوط تا انقضاي مدت به قوت خود باقي است

 صراحتاً از معافيتهاي ١٤٦مالياتي از طرح چنين موضوعي نياز به تمديد مجوز است ماده 
بخشنامه مورد اعتراض . دار نام برده و مجوزهاي اخذ شده نيز مؤيد اين موضوع است مدت
  :دارد ميبيان 
 قانون مالياتهاي ١٣٢ و ١٣٨به منظور ساماندهي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد «

هاي مربوطه، مقتضي  مستقيم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرايي لازم جهت صدور گواهي
نامه اجرايي آن ترتيبي   قانون مالياتهاي مستقيم و آيين٢١٩است در اجراي مقررات ماده 

رت درخواست مؤديان مالياتي جهت استفاده از معافيتهاي مزبور، اتخاذ شود تا در صو
مأموران مالياتي با رعايت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات 
لازم از طريق اداره کل امور مالياتي جهت بررسي و اقدام لازم به دفتر امور تشخيص 

افيتهاي مقرر براي اين دسته از مؤديان منوط بديهي است اعمال مع. مالياتي ارسال نمايند
  ».به اظهار نظر يا صدور گواهي استفاده از معافيتهاي مذکور از سوي معاون عملياتي است

اي  الذکر آشکار است اين بخشنامه هيچ خدشه چنانچه از متن بخشنامه فوق
ظاهراً مبناي .  قانون مالياتهاي مستقيم داشته باشد١٤٦ و ١٣٨تواند به متن مواد  نمي

استدلال و استنباط مسؤولين مالياتي سطر پاياني بخشنامه فوق است و استفاده از 
هاي مذکور از سوي  صدور گواهي استفاده از معافيت« را در گرو ١٣٨معافيت ماده 
  .دانند مي» معاون عملياتي

 نکته قابل تأمل اينجاست که قانون و دستورالعمل اجرايي صراحت داشته و شرايط
نمايد بنابراين اضافه کردن يک قيد و يا طرح  استفاده از معافيت را دقيقاً مشخص مي

 .يک مجوز که مبناي آن گواهي اداره مالياتي است تحت دو عنوان قابل بررسي استصدور 
بايست شکل تأييدي و اطلاعي داشته باشد و مطابق بر قوانين شرايط  گواهي مربوطه يا مي



 ٣صفحه   ۱۶/۱۰/۱۳۹۲رسمي روزنامه   ۲۰۰۵۲شماره 

اي به جهت  بايست به عنوان مرحله لام تأييد و قطعيت نمايد و يا ميموجود را بررسي و اع
 و ١٣٨چنانچه در قانون مالياتهاي مستقيم مواد . صدور معافيت مالياتي شناخته شود

 چنين ترتيبي اتخاذ نشده و چنين اختياري نيز به اداره ماليات واگذار نشده ورود اين ١٤٦
نوني، آن هم در صورتي که دستورالعمل اجرايي اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قا

موجود است نه تنها محمل قانوني نداشته بلکه تحديد قانون مصوب محسوب شده که 
در حقيقت صدور بخشنامه سازمان . پذير نيست بدون اذن يا استفسار از قانونگذار امکان

ايطي که قانون امور مالياتي کشور نوعي ورود به عرصه قانونگذاري بوده آن هم در شر
 چنانچه بايد متذکر شد تحويل مجوزهاي مربوط از وزارت صنايع. شکل مصرح داردمصوب 

مبناي تأييد احراز معافيت مالياتي است بنابراين صدور گواهي آيا دليلي بر تأييد مجوز 
صادر شده است؟ آيا گواهي صادر شده از وزارت صنايع توسط سازمان امور مالياتي قابل 

ست؟ در صورت نپذيرفتن مجوز صادر شده اين امر به معناي تداخل در فعاليت ابطال ا
نهادهاي مختلف دولتي نيست؟ آيا شکل نظارت اطلاعي را که صدور بخشنامه نيز به آن 

توان با تفسير شخصي  توجه کرده و منظور از آن را سازماندهي فعاليت مالياتي دانسته مي
  فسير کرد؟اي استصوابي ت بسط داد و به گونه

 و  صرفاً مؤديان مالياتي که تجهيزات٢٨/٤/١٣٧٧ ـ ١٩٧٥٤/٣٩٥٣/٤/٣٠بخشنامه شماره 
دهد به اين معنا که شرکتهاي فوق به شکل استثناء  نظر قرار ميملزومات پزشکي را مد

قرار داشته، متأسفانه مميزين مالياتي حتي در اين مورد نيز توجه نکرده و شرکت موکل را 
عنه شامل  بر تفسير خود از بخشنـامه معترضٌرويي ـ پزشکي است بنا که شرکت دا

  .اند معافيت مالياتي ندانسته آن هم در صورتي که سنوات قبل شامل اين معافيت دانسته
 موارد ابهام ٦/١٢/١٣٧١ ـ ٥/٣٠ـ ٦١٥١٨/٤٠٨٤همچنين بخشنامه مالياتي شماره 

اي به چنين شکلي از  کوچکترين اشارهيا کلمات قابل تفسير را نيز به بحث گذاشته اما 
  .ورود به عرصه تحديد قانون نداشته است

با توجه به جميع موارد فوق از ديوان عدالت اداري و قضات عالي مقام آن درخواست 
شود تا ضمن رسيدگي به اعتراض به موضوع صدور برگ مالياتي براي شرکت موکل  مي

چرا که اين بخشنامه . يز اظهار نظر نمايندهمچنين در خصوص ابطال بخشنامه ياد شده ن
در تضاد آشکار با شرايط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتي برخلاف 
. قوانين مصرح اختياراتي را نيز براي خود قائل شود عملاً قانون از اعتبار خواهد افتاد

  ».شود پيشاپيش از حسن توجه قضات عالي مقام سپاسگزاري مي
  :ن بخشنامه مورد اعتراض شاکي به قرار زير استمت
  ١٢/٩/١٣٨٦ ـ ٨١٠٩٩/١٣٥١/٢٣٢: شماره و تاريخ« 

 قانون ١٣٨ و ١٣٢هاي مالياتي موضوع مواد  به منظور ساماندهي معافيت
هاي  هاي مستقيم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرايي لازم جهت صدور گواهي ماليات

هاي مستقيم و   قانون ماليات٢١٩ ماده است در اجراي مقرراتمربوطه، مقتضي 
اتخاذ شود تا در صورت درخواست مؤديان مالياتي جهت نامه اجرايي آن ترتيبي  آيين

هاي مزبور، مأموران مالياتي با رعايت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب  معافيتاستفاده از 
 اداره کل امور مالياتي جهت بررسي و لازم از طريق مستندات را به همراه گزارشات و

هاي  بديهي است اعمال معافيت.  نماينداقدام لازم به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال
 يا صدور گواهي استفاده از مقرر براي اين دسته از مؤديان منوط به اظهار نظر

  ».هاي مذکور از سوي معاون عملياتي است معافيت
 يرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجبدر پاسخ به شکايت مذکور، مد

  : توضيح داده است که١١/٤/١٣٩١د ـ /١٢٨٢٩/٢١٢لايحه شماره 
 ٩٠٠٣١٠ به شماره بايگاني ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٨٢٩احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه «

) سهامي عام(موضوع دادخواست شرکت داروسازي اسوه ) ه ع/٣٥٤/٩٠کلاسه دستي (
 سازمان متبوع ١٢/٩/١٣٨٦ ـ ٨١٠٩٩/١٣٥١/٢٣٢ ابطال بخشنامه شماره به خواسته

 همچنين اعتراض به نحوه صدور برگ تشخيص ماليات، به پيوست تصوير نامه شمـاره
 مديرکل دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي و مستندات مربوط ٦/٣/١٣٩١ د ـ/٨١٧٢/٢٣٢

  :دارد ايفاد و مستحضر مي
دارد آن قسمت از سود ابرازي  تهاي مستقيم مقرر مي قانون ماليا١٣٨مفاد ماده 

شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي 
موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال 

ياد شده قانون ) ١٠٥(ماليات متعلق موضوع ماده %) ٥٠(مصرف شود از پنجاه درصد 
روط بر اين که قبلاً اجازه توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد ـمعاف خواهد بود مش

ربط  گذاري معين از وزارتخانه ذي صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه
  .تحصيل شده باشد

هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود  در صورتي که هزينه اجراي طرح يا طرح
تواند  گذاري کمتر باشد شرکت مي اشد و يا از هزينه طرح سرمايهابرازي همان سال ب

از معافيت مذکور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداکثر به مدت سه سال 
همچنين . مند شود به ميزان مازاد مذکور يا باقي مانده هزينه اجراي کامل طرح بهره

صورتي که شرکت، قبل از تکميل،  ماده مذکور که مقرر داشته در ١ موجب تبصره به
آن را تعطيل، ... اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يک سال پس از مهلت تعيين شده 

از شرکت ... هاي مالياتي منظور شده در اين ماده  منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت
  .وصول خواهد شد

 که با استفاده از  ماده مزبور واحدهاي صنعتي جديد٢مضاف بر آن به موجب تبصره 
توانند از معافيتهاي مالياتي موضوع  شوند نمي معافيتهاي مندرج در اين ماده تأسيس مي

  . قانون اخيرالذکر استفاده نمايند١٣٢بند ماده 
شود که مقنن جهت اعمال  هاي آن مشخص مي با توجه به متن ماده و تبصره

ا در نظر گرفته است و اعمال اين معافيت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرايطي ر
 قانون ١٣٨معافيتها از سوي سازمان متبوع مستلزم احراز شرايط مزبور مقرر در ماده 

هاي آن است که قبلاً احراز شرايط مذکور توسط ادارات امور  مالياتهاي مستقيم و تبصره
ورد شکايت صرفاً شده و متعاقباً با صدور بخشنامه م ربط انجام مي مالياتي و کارشناسان ذي

عمل بررسي و اظهار نظر به لحاظ افزايش کنترل داخلي و استانداردسازي معافيتهاي 
مذکور در معاونت عملياتي سازمان متمرکز شده است و مأموران مالياتي بر اساس 
بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مؤديان مالياتي جهت استفاده از 

تب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسي و اقدام هاي مورد نظر مرا معافيت
به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال نمايند و اعمال معافيت براي مؤديان متقاضي منوط 
به اظهارنظر يا صدور گواهي استفاده از معافيت مذکور از سوي معاون عملياتي شد لذا 

تري  ه هيچ وجه رويه جديد و اضافهشود که با صدور بخشنامه مورد شکايت ب مشخص مي
ايجاد نشده و صرفاً مرجع احراز شرايط جهت افزايش کنترل داخلي و استانداردسازي 

  .معافيت تغيير کرده است
شود که دستورالعمل مورد شکايت متعاقباً با صدور دستورالعمل  متذکر مي

ت يافتن  اصلاح و به منظور تسريع در رسيدگي و قطعي١١/٢/١٣٩٠ ـ ٢٩٣٩/٢٠٠
هاي مالياتي و در راستاي سياست تمرکززدايي در وظايف و اعلام نظر در خصوص  پرونده

 قانون مالياتهاي مستقيم به مديران کل ١٣٨ و ١٣٢معافيتهاي مالياتي موضوع مواد 
  .امور مالياتي محول شد

 الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن اين نکته که بخشنامه مورد با عنايت به مراتب فوق
 و ١٣٢شکايت دقيقاً با توجه به هدف مقنن و صرفاً جهت احراز شرايط مذکور در مواد 

 قانون مالياتهاي مستقيم و نظارت مستمر به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ١٣٨
مؤديان مالياتي و دولت صادر شده و متعاقباً نيز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف 

يحه پيوست دادخواست هيچ گونه تضادي با شرايط مذکور ادعاي شاکي در قسمت اخير لا
  . ندارد، تقاضاي رد شکايت شاکي را دارد) ١٣٨ و ١٣٢مواد (در قانون 

 اعتراض به نحوه(شود قسمت اخير موضوع خواسته و شکايت شاکي  ضمناً متذکر مي
لاحيت  قانون آن ديوان خارج از حدود ص١٩مستنداً به ماده ) صدور برگ تشخيص ماليات
  ».و اختيارات آن هيأت است

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور . شعب ديوان تشکيل شد

  .کند رأي مبادرت مي
  

   هيأت عموميرأي
 با اصلاحات بعدي، آن ١٣٦٦ مصوب سال  قانون مالياتهاي مستقيم١٣٨مطابق ماده 

هاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه و بازسازي و نوسازي  قسمت از سود ابرازي شرکت
يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا 

 ١٠٥ماليات متعلق موضوع ماده %) ٥٠(معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد 
اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اين که قبلاً اجازه توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد 

ربط  هاي ذي گذاري معين از وزارتخانه صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه
 ١٢/٩/١٣٨٦ ـ ٨١٠٩٩/١٣٥١/٢٣٢نظر به اين که بخشنامه شماره . تحصيل شده باشد

 مندي از معافيت مالياتي را علاوه بر آنچه که دوره حاکميت، بهرهامور مالياتي کشور در سازمان 
در قانون ذکر شده است به صدور گواهي استفاده از معافيتها از سوي معاون عملياتي 
سازمان امور مالياتي موکول کرده است و در تغاير با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه 



 ٢٠٠٥٢شماره   ١٦/١٠/١٣٩٢روزنامه رسمي   ٤صفحه 

 ١ين دليل بخشنامه مذکور به استناد بند و تغيير در شرايط قانوني شده است، به هم
 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده

خواسته ديگر شاکي بايد در شعبه ديوان مورد . شود  از تاريخ صدور ابطال مي١٣٩٢سال 
  .رسيدگي قرار گيرد

        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                
                                              معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

  
  ٣٠/٩/١٣٩٢                                                                        ٩١/٩٧٦/شماره هـ
  ۹۱/۹۷۶: روندهلاسه پ    ک٦٤٤ :ادنامهماره دش     ١٨/٩/١٣٩٢: خ دادنامهتاري

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسيدگي
   آقاي علي شاه بيگ:يشاك

  ابطال ارزش معاملاتي ساختمان، مصوب شوراي اسلامي:موضوع شکايت و خواسته
  شهر اشتهارد
 آقاي علي شاه بيگ به موجب دادخواستي ابطال ارزش معاملاتي :کار گردش
صوب شوراي اسلامي شهر اشتهارد را خواستار شده و در جهت تبيين ساختمان م

  :خواسته اعلام کرده است که
رساند اين جانب علي شاه بيگ به عنوان احدي از  احتراماً، به استحضار مي«

 اشتهارد نسبت به مصوبه ارزش معاملاتي ساختمان اشتهارد که مؤيد تعيين شهروندان
 و بالتبع آن که اساس تعيين تکليف ميزان اخذ ميزان ارزش معاملاتي ساختمان

 شهرداري اشتهارد است و کاملاً برخلاف قانون است ١٠٠جرايم در کميسيون ماده 
  .لذا به دلايل ذيل تقاضاي نقض مصوبه مذکور را دارم

  شهرداري اشتهارد بر مبناي١٠٠با عنايت به تصوير پيوست، جرايم کميسيون ماده 
گيرد که در طبقه اول براي هر مترمربع ساختمان  ان صورت ميمعاملاتي ساختمارزش 
 ريال و در طبقه سوم ٠٠٠/٦٠٠ ريال و در طبقه دوم براي هر مترمربع ٠٠٠/٤٠٠
رسد با توجه به اين که ارزش هر چيز مرتبط با  به نظر مي.  ريال است٠٠٠/٠٠٠/١

مان ارزش يک  آن است و ارزش معاملاتي ساختمان نيز ههدهند ارزش اجزاي تشکيل
مترمربع ساختمان است که اين قيمت و ارزش در تمام طبقات يکسان است و آنچه 
در اين مصوبه مغايرت آشکار است اين که ارزش يک مترمربع ساختمان در طبقات 

رسد در صورتي که هيچ توجيه قانوني   برابر افزايش مي٥/٢مختلف متفاوت و تا حد 
 که ١٩/٥/١٣٩٠ ـ ٦٠٩٤٧تي با توجه به شماره براي اين افزايش وجود ندارد و ح

در مقايسه ) ارزش معاملاتي ساختمان(است قيمتها ) شهر کلان(مربوط به شهر کرج 
 برابر کمتر است به بيان ديگر ارزش معاملاتي يک مترمربع ٣با شهر اشتهارد تا 

ضح است  برابر کرج تعيين شده در صورتي که آشکار و وا٣ در اشتهارد تا حد ساختمان
که ارزش ساختمان در کرج براي فروش يا خريد نسبت به شهر اشتهارد به مراتب 

براي . بيشتر است و اين تناقض نيز در مقدار ارزش معاملاتي نيز مشهود است
کنيم که در طبقه سوم ملکي که در کرج  آشکارتر شدن موضوع به اين مثال اکتفا مي

مه شده ولي در شهر اشتهارد در طبقه  ريال جري٠٠٠/٣٠٠بر مبناي هر مترمربع 
هيچ گونه ) بيش از سه برابر( ريال است و اين تفاوت فاحش ٠٠٠/٠٠٠/١سوم مبلغ 

مضافاً اين که معيشت شهروندان اشتهارد به لحاظ نوع سطح . توجيه قانوني ندارد
هاي موجود به نسبت با شهر کرج  بندي شهر و اصول شهرسازي و سازه زندگي و درجه

  .شهر است قابل قياس نيست ه عنوان پنجمين شهر کلانکه ب
  ».با اعلام مراتب فوق تقاضاي نقض مصوبه مذکور را دارد

 قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٣٨در پاسخ به اخطاري که در اجراي ماده 
اي که  براي شاکي ارسال شده بود وي به موجب لايحه) قانون حاکم (١٣٨٥سال 
 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده ٢٤/٨/١٣٩٠ ـ ١٨٣١شماره  به

  :اعلام کرده است که
 مبني بر لزوم رفع نقص ٩١/٩٧٦ه پرونده ـاره کلاسـاحتراماً، بازگشت به نامه شم«

  :اساس ادعاي اين جانب مغايرت مصوبه مورد شکايت با قوانين زير است: رساند استحضار مي به
قانون اصلاح موادي از قانون  «٥ و ٤، ١مغاير است با مواد ـ مصوبه مورد شکايت ١

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي 
دهندگان خدمات و  برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه

توضيح آن که »  عوارض موسوم به قانون تجميع٢٢/١٠/١٣٨١کالاهاي وارداتي مصوب 
 برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ١٣٨٢از ابتداي سال « اين قانون ١به شرح ماده 

دهندگان خدمات و  ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها و ارائه

) ٥(ه  مادو وفق» ...پذيرد همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي
برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي «رض قانون تجميع عوا

اين قانون، تکليف ماليات ) ٤( توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده وکالاهاي
خذ محاسبه أنين برقراري عوارض به درآمدهاي مو عوارض آنها معين شده است، همچ

گذاري و ساير عمليات مالي  رکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهماليات سود سهام ش
سسات اعتباري غير بانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير ؤاشخاص نزد بانکها و م
  .»مراجع ممنوع است

 قانون تشکيلات،) ٧٧( و نيز با ماده ٧١از ماده ) ١٦(ـ همچنين مصوبه مذکور با بند ٢
  با اصلاحات١/٣/١٣٥٧ي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب و انتخابات شوراهاوظايف 

 و همچنين ٤/١١/١٣٨٤  ـ٥٥٥در اين زمينه سابقاً نيز رأي شماره . بعدي مغايرت دارد
 هيأت عمومي ٩/٩/١٣٨٢ مورخ ٣٦١ و رأي شماره ١٨/١٠/١٣٨٤ ـ ٥٧٣ ـ ٥٧٢رأي شماره 

  .ر را باطل اعلام کرده استديوان عدالت اداري به همين استناد مصوبات شوراي شه
با توجه به قانون تجميع : رساند ال دوم نيز به استحضار ميؤ در پاسخ به سـ٣

عوارض، اختيارات سابق شوراي شهر در تعيين عوارض سالبه به انتفاي موضوع شده است 
قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي ) ٧١(ماده ) ١٦(و از طرفي وفق بند 

تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با «ور کش
همان قانون عوارض بايد ) ٧٧( نظر گرفتن سياست عمومي دولت و همچنين وفق ماده در

در حالي که درقضيه مطروح . متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي منطقه تعيين شود
مده است شوراي اسلامي شهر اشتهارد رعايت اين  شرحي که در دادخواست اصلي آبه

 اي که عوارض شهر کوچک اشتهارد به ميزان سه برابر عوارض  را نکرده است به گونهتناسب
تعيين شده است که قبلاً مدارک آنها تقديم هيأت عمومي ) کلان شهر(شهر بزرگ کرج 

  . ديوان عدالت اداري شده است
ت لايحه مذکور را در مقام رفع نقص ثبت فرماييد با اعلام مراتب فوق خواهشمند اس

   ».و تقاضاي رسيدگي فوري را دارم
درپاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اشتهارد به موجب لايحه 

  : توضيح داده است که١٧/١٠/١٣٩١  ـ٩٦١ شماره به
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٠٢٧٦اي   و شماره رايانه٩١/٩٧٦با احترام، در خصوص کلاسه پرونده «

دادخواست آقاي علي شاه بيگ به خواسته ابطال آخرين ارزش معاملاتي ساختمان 
  :شود  شهر اشتهارد حسب ابلاغيه شماره فوق لايحه دفاعيه تقديم ميدر

  قانون مالياتهاي مستقيم توسط کميسيون٦٤ـ ارزش معاملاتي بر اساس بند ج ماده ١
اسکلت فلزي يا بتون، يا (جه به نوع مصالح تقويم املاک تعيين که قيمت ساختمان با تو

مسکوني، تجاري، (قه استفاده از آن و قدمت و تراکم و طري...) اسکلت بتوني و سوله و
مجاورت (و نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان و موقعيت مکاني ملک ...) خدماتي و

يخ تصويب نهايي شود که پس از يک ماه از تار تعيين مي...) خيابانهاي فرعي يا اصلي و 
الاجرا و تا تعيين ارزش  کميسيون تقويم املاک در مرکز استانها و شهرستانها لازم

  .معاملاتي جديد معتبر است
نامه ارزش معاملاتي پس از   قانون شهرداري، آيين١٠٠ ماده ١١ به موجب تبصره ـ٢

يون تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر مبناي محاسبه جرايم کميس
گيرد و مواردي که بايد در تعيين ارزش معاملاتي لحاظ شود شامل   قرار مي١٠٠ماده 

موقعيت مکاني، نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و مصالح مصرفي در ساختمان است، 
 اين خصوص متغير مرغوبيت و عدم مرغوبيت تأثير زيادي در قيمت ساختمان دارد که در

توان  هاي شهرسازي را نيز مي  متغيرها و سياستگذاريبستگي به وضعيت هر شهر ساير
  .دخالت داد) ١٠٠ ماده ١١موضوع تبصره ( ساختمان  تعيين ارزش معاملاتيدر

نامه ارزش معاملاتي مذکور مأذون از قانونگذار   شوراي اسلامي در تصويب آيينـ٣
ده صد قانون  ما١١در مصوبه اخيرالذکر نيز شورا با امعان نظر در تبصره . بوده است

شهرداريها با هدف و صيانت هر چه بيشتر از طرح تفصيلي شهر و به منظور احتراز از بروز 
پديده ساخت و ساز غير مجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرحهاي شهري و مقابله با افراد 
خاطي و متجاوزين به حقوق شهروندان مبادرت به تدوين و تصويب ارزش معاملاتي 

 ٢٨/٣/١٣٨٥ ـ ١٩٤استناد به دادنامه شماره (مازاد بر تراکم را کرده است طبقات احداثي 
هدف از تعيين جرايم ساختماني ). هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که پيوست است

کسب درآمد نيست بلکه کاهش جرايم و اجراي طرحهاي مصوب توسعه شهري است، لذا 
  .دبايد در حدي باشد که عامل بازدارندگي آن حفظ شو

 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي ٧١ ماده ١٦ استناد خواهان به بند ـ٤
 همان قانون که در خصوص وضع عوارض متناسب با توليدات و ٧٧اسلامي کشور و ماده 



 ٥صفحه   ۱۶/۱۰/۱۳۹۲رسمي روزنامه   ۲۰۰۵۲شماره 

درآمدهاي اهالي با تصويب لوايح برقراري عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بوده 
 و هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر تبيين شده است از هزينهو به منظور تأمين بخشي 

 قانون شهرداري خلاف و قياس موضوع با ارزش ١٠٠ ماده ١١استناد و جري آن به تبصره 
زيرا جرايم کميسيون . الفارق است و ارتباطي به موضوع ندارد معاملاتي کرج، قياس مع

شود و تعريف آن  کرد متخلف تعيين ميماده صد چنانچه صراحتاً بيان شده متعاقب عمل
چنانچه هدف اصلي در اخذ عوارض، کسب . با موضوع عوارض شهري بسيار متفاوت است

  . درآمد بوده و هدف اصلي از تعيين جريمه کميسيون ماده صد عامل بازدارندگي است
اري  ماده صد پس از تهيه توسط شهرد١١نامه ارزش معاملاتي به استناد تبصره   ـ آيين٥

. گيرد  قرار مي١٠٠و تصويب شوراي اسلامي شهر مبناي محاسبه جرايم کميسيون ماده 
چنانچه عرايض تقديم شد در تعيين ارزش معاملاتي متغيرهاي زيادي دخيل هستند، 

 شهري  شهر اشتهارد با توجه به پيشينه فرهنگي، تاريخي و مذهبي و وضعيت خاصدر
ه، سطح اشغال، نوع استفاده، مصالح مصرفي ارزش همچنين با در نظر گرفتن ارزش منطق

شوراي اسلامي . تعيين و تشريفات قانوني در اين خصوص کاملاً رعايت شده استمعاملاتي 
شهر اشتهارد با در نظر گرفتن کليه موارد قانوني از قبيل تراکم مجاز و سطح اشغال طبق 

زاد بر تراکم قانوني مزاحمت هاي مصوب شهر و توجه ويژه به اين نکته که سازه ما نقشه
زيادي براي مجاورين ايجاد مي نمايد و مشرفيت بناي احداثي نسبت به املاک مجاور با 
توجه به علقه ديني و مذهبي مردم اشتهارد که اين امر باعث تضييع حقوق شهروندي 

مان خواهد شد، ارزش معاملاتي هر مترمربع در ارتفاع خارج از تراکم قانوني و مجوز ساخت
دعواي (کند چنانچه در موضوع مطروح  صادر شده توسط شهرداري را تعيين و اجرا مي

نيز جريمه با رعايت مصوبه شورا و ارزش معاملاتي تعيين شده و ) آقاي علي شاه بيگ
 حفظ حقوق کليه شهروندان و در نظر گرفتن اوضاع فرهنگي و مذهبي شهر اعمال قانون با

ي ديوان عدالت اداري چنانچه عرايض تقديم شد به نظر رياست هيأت عموم. شده است
نامه ارزش معاملاتي ساختمان را  شوراي اسلامي شهر اشتهارد کاملاً مطابق با قانون، آيين
 ١١گذار و تجويز آن در تبصره  تصويب کرده و شوراي اسلامي شهر اشتهارد با اذن قانون

 قانون تشکيلات، ٧١ شهر به شرح مقرر در ماده  و اختيارات شوراي اسلامي١٠٠ماده 
 توسط شهرداري ١٣٧٥و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب وظايف 

       ».تهيه و شوراي اسلامي شهر اشتهارد آنها را تصويب کرده است و مغايرتي با قانون ندارد
 حضور رؤسا، مستشاران و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با

پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد
  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه

  
   هيأت عموميرأي

، در تعيين ١٣٦٦ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ٦٤ماده ) ج(مطابق بند 
اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا (لح ارزش معاملاتي، قيمت ساختمان با توجه به نوع مصا

مسکوني، تجاري، (و  قدمت و تراکم و طريقه استفاده از آن ) اسکلت بتوني و سوله و غيره
شود  و نوع مالکيت از نظر عرصه و اعيان تعيين مي) آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيرهاداري، 

 .ش معاملاتي شده است قانون شهرداري نيز تصريح به تعيين ارز١٠٠ ماده ١١در تبصره و 
نظر به اين که در تعيين ارزش معاملاتي هر ساختمان رعايت متغيرهاي اعلام شده 
ضروري است ولي در مصوبه مورد اعتراض، ارزش معاملاتي براي تمام ساختمانهاي شهر 
به صورت يکسان و بدون توجه به عوامل مذکور، صرفاً بر اساس ميزان تخلف طبقات و 

ير کاربري و غيره تعيين شده است به همين دليل مصوبه مورد اعتراض پارکينگ و تغي
 قانون تشکيلات ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١از حدود اختيارات تصويب شده و مستند به بند خارج 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                     

                                              معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
  

  ٨/١٠/١٣٩٢                                                                     ٥٨٤ ـ٩١/٥٨٦شماره
  ٦٦٤ ـ٦٦٥ :ه دادنامهمارش               ۲۵/۹/۱۳۹۲: خ دادنامهتاري
  ٥٨٤ ـ ٩١/٥٨٦: روندهلاسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   حامد دهقاني آقاـ٢ کل کشوري سازمان بازرسـ١ :يشاك

 نامه  آيين٢٥ و ٣٢، ٣٣مواد   و١٨ ابطال تبصره ماده :موضوع شکايت و خواسته
  يرات حکومتيسازمان تعز
 تطبيق مصوبات نان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيومقام سازم  قائم:کار گردش

نامه سازمان  ن آيي٣٢ و ٣٣دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور، ابطال مواد 
جمهور در ستاد پشتيباني برنامه   نمايندگان ويژه رئيس١/٨/١٣٧٣حکومتي مصوب تعزيرات 

  :م کرده است کهتنظيم بازار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلا

  :سلام عليکم«
 نامه سازمان تعزيرات حکومتي آيين) ٣٣(و ) ٣٢(رساند، مواد  احتراماً، به استحضار مي

جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در   نمايندگان ويژه رئيس١/٨/١٣٧٣مصوب 
نطباق داده شد اين سازمان با قانون ا» تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانونکميسيون «

  .شود که نتيجه به شرح زير اعلام مي
نامه مذکور تصريح شده است، محکوم عليه موظف است پس  آيين) ٣٢(در ماده ـ ١

 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه ١٠از قطعيت رأي و ابلاغ به وي حداکثر تا 
روش اموال وي در غير اين صورت جريمه از محل ف. متعلق و اجراي رأي اقدام نمايد

  . وصول خواهد شد» غير از مستثنيات دين« نرخ رسمي اعلام شده به
 محل کسب يا فعاليت مستنکف از پرداخت«مقرر شده است، ) ٣٣(ـ به موجب ماده ٢
 کننده تعطيل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت تا وصول آن به رأي شعبه رسيدگيجريمه 

  .»خواهد شد
  مجمع تشخيص٢٣/١٢/١٣٦٧ون تعزيرات حکومتي مصوب قان) ٥٥( مطابق ماده ـ٣

 چنانچه محکوم از پرداخت جريمه تعيين شده«مصلحت نظام با اصلاحات بعدي، 
شود ليکن مستثنيات دين و وسايل  خودداري کند، مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي
  :هبنا به مراتب و از آن جا ک» تأمين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود

مستثنيات دين و وسايل تأمين حداقل  «قانون تعزيرات حکومتي) ٥٥(در ماده : اولاً
 نامه سازمان تعزيرات حکومتي آيين) ٣٢(شده، ولي در ماده » معيشت متعارف مستثني

  .به طور مطلق ذکر شده است» غير از مستثنيات دين«عبارت 
ان، مال، حقوق، مسکن و حيثيت، ج «برابر اصل بيست و دوم قانون اساسي: ثانياً
 و مطابق اصل سي و دوم»  از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کندشغل

 »کند توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي هيچ کس را نمي«اساسي قانون 
ادگاه حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق د« و ششم و همچنين برابر اصل سي
و تعطيلي محل کسب يا فعاليت مستنکف از پرداخت جريمه » صالح به موجب قانون باشد

  .مجازات است و در قانون تعزيرات حکومتي براي مستنکفين تعيين تکليف شده استنوعي 
تخلفاتي که «ح شده است  قانون تعزيرات حکومتي تصري٥٢از طرف ديگر در ماده 

  »...باشند ند تابع قوانين و مقررات جاري کشور ميا نشده بيني شدر اين قانون پي
 نامه سازمان تعزيرات حکومتي خلاف قانون و خارج از حدود آيين) ٣٣(و ) ٣٢(لذا مواد 

جمهور در ستاد پشتيباني تنظيم بازار است که شايسته است  نمايندگان ويژه رئيساختيارات 
 نتيجه تصميم متخذه نيز به اين  فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان رسيدگي ودستور

  ».سازمان منعکس شود
 ٢٥ و ٣٣ و مواد ١٨آقاي حامد دهقان نيز به موجب دادخواستي، ابطال تبصره ماده 

جمهور در ستاد   نمايندگان ويژه رئيس١/٨/١٣٧٣ سازمان تعزيرات حکومتي مصوب نامه آيين
  :بيين خواسته اعلام کرده است که برنامه تنظيم بازار را خواستار شده و در جهت تپشتيباني
  :با سلام«

  ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات١٣٧٣رساند در سال  احتراماً به استحضار مي
نامه اجرايي   آن به هيأت دولت اجازه تهيه آيين٢به تصويب رسيد که برابر تبصره حکومتي 

 تبصره ٦ ماده و ٣٦ي در نامه سازمان تعزيرات حکومت تفويض شد لذا در همان سال آيين
 ١٨وزير دادگستري وقت پيشنهاد و در نهايت تصويب شد لذا با توجه به اين که مواد توسط 

نامه مذکور که مغاير با قوانين و در برخي خلاف شرع است   آيين٢٥، ٣٣، )١٨ماده تبصره (
  .شود که به شرح ذيل اعلام مي

 در تمامي ١٨/١/١٣٨٥ستري مصوب  قانون کارشناسان رسمي دادگ١٨ـ مطابق ماده ١
موارد که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثناي موارد مقرر در اين ماده به دستگاههاي 

 استفاده نمايند و دولتي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي مکلفند از وجود کارشناسان رسمي
 با وجود دسترسي«ت  دادگاه عالي انتظامي قضا٢٦/١/١٣٨٥ ـ ٢٤٠برابر دادنامه شماره نيز 

جهت انجام ) کارشناس غير رسمي(به کارشناس رسمي دادگستري، انتخاب خبره محلي 
لذا ارجاع شکايت به سازمان نظارت و بازرسي موضوع » باشد کارشناسي تخلف انتظامي مي

  . آيين سازمان تعزيرات حکومتي جهت کارشناسي خلاف موارد ياد شده است١٨ماده 
نامه سازمان تعزيرات حکومتي چنين مقرر شده است که،  يين آ٢٥ در ماده ـ٢ 
 ٢٢ ماده ٣تواند آراي شعب بدوي را تشديد کند حال آن که برابر تبصره  تجديدنظر ميشعب 

 حالت اجازه تشديد مجازات را ٢قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانونگذار در 
  قانون آيين دادرسي٢٥٨ شاکي و نيز ماده ـ درخواست٢ـ درخواست دادستان ١بيني کرده  پيش

تواند مجازات تعزيري مقرر  دادگاه تجديدنظر نمي«دارد  در امور کيفري که چنين مقرر مي
حكم بدوي را تشديد كند مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از  در

ديدنظر به حداقل تجحداقل قانوني كه در قانون مقرر داشته است در اين جا دادگاه 
 که اجازه تشديد مجازات را نامه مذكور لذا آيين» نمايد مجازات مبادرت به صدور رأي مي

  .اعطا کرده خلاف قانون و شرع مقدس است



 ٢٠٠٥٢شماره   ١٦/١٠/١٣٩٢روزنامه رسمي   ٦صفحه 

محل «: نامه سازمان تعزيرات حکومتي چنين مقرر شده است  آيين٣٣ در ماده ـ٣
شود و در موارد لزوم مستنکف بازداشت  سب مستنکف از پرداخت جريمه تعطيل ميک
 قانون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها ٣٦حال آن که برابر اصل » شود مي
 طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل منع دستگيري و بازداشت از

رام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و نيز بخشنامه افراد و با توجه به قانون احت
 رياست قوه قضاييه همگي مؤيد آن است آزادي افراد را ٢٠/١/١٣٨٣ ـ ١/٨٣/٧١٦شماره 
نامه سلب کرد لذا ماده مورد اعتراض مغاير با قانون و اصول  توان با تصويب آيين نمي

  .حقوقي است
ضاي صدور دستورات شايسته در راستاي توقف حال با عنايت به مراتب فوق بدواً تقا

اجراي مواد ياد شده به جهت جلوگيري از تضييع حق و حقوق به اين دليل که روزانه 
شود و نيز احکام  نظرات کارشناسي غير مستدل از طرف سازمان نظارت و بازرسي ارائه مي

 ٢٥  ماده شود که به استناد به زيادي از شعب تجديدنظرتعزيرات حکومتي صادر مي
کند  سازمان تعزيرات حکومتي تجديدنظر خواه را به حداکثر مجازات مقرر محکوم مينامه  آيين

کند که اعمال ياد شده باعث  و در ادامه با بازداشت وي، نامبرده را به زندان معرفي مي
سلب حقوق مقرر در قانون اساسي است و در ادامه تقاضاي پيگيري و متعاقباً صدور حکم 

  ».سته مورد عنايت استشاي
  :نامه سازمان تعزيرات حکومتي در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است متن آيين

  :نمايد  شعب بدوي تعزيرات حکومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي ميـ١٨ماده
  .مورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدماتأگزارش م: الف
  .زرسي کل کشور و ساير مراجع قضايي و دولتي و انتظاميگزارش سازمان با: ب
  .شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي: ج

» ب«همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يک نسخه از گزارشات بند : تبصره
 روز ١٥به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع، سازمان اخير الذکر حداکثر ظرف مدت » ج«و 

  .نمايد حظه در صدور رأي به شعبه مربوطه تسليم مينظرات کارشناسي خود را جهت ملا
 شعب تجديدنظر در صورتي که آراء شعب بدوي را کمتر از مجازات مقرر ـ٢٥ماده

  .توانند آن را تشديد نمايند قانوني بدانند مي
 روز ١٠ـ محکوم عليه موظف است پس از قطعيت رأي و ابلاغ به وي حداکثر تا ٣٢ماده

 به پرداخت جريمه متعلق و اجراي رأي اقدام نمايد، در غير اين صورتاز تاريخ ابلاغ نسبت 
وصول » غير از مستثنيات دين«جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده 

  .خواهد شد
 محل کسب يا فعاليت مستنکف از پرداخت جريمه تا وصول آن به رأي ـ٣٣ماده

   ».مستنکف بازداشت خواهد شدکننده تعطيل و در موارد لزوم  شعبه رسيدگي
 ،)جمهور حوزه معاونت حقوقي رئيس(پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي دولت در 

  : توضيح داده است که٣/٥/١٣٩٢ ـ١٩٤٨٣/١٧٢٥٦به موجب لايحه شماره 
  سوابق قانوني)  الف«
 ۱۹/۷/۱۳۷۳ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب ) ۲(ـ حسب تبصره ۱

  :مجمع تشخيص مصلحت نظام
 سازمان، تشکيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حکم و ـ۲تبصره«

اجراي آن، تجديدنظر و رسيدگي به شکايات و شرح وظايف آنها و نحوه رسيدگي و ضوابط 
اي خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران  نامه اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آيين

 ۲۳/۱۲/۱۳۶۷و آن قسمت از فصلهاي سوم و چهارم قانون تعزيرات حکومتي مصوب رسد  مي
که مغاير اين قانون است و تشکيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات، تشکيلات و 

نامه مصوب  مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است که در آيين
  » .شود هيأت وزيران معين مي

قانون صدرالذکر به شرح مندرج در ) ۲( هيأت وزيران با اجازه حاصل از تبصره ـ۲
  . به تصويب رسانده است۲۳/۷/۱۳۷۳نامه سازمان تعزيرات حکومتي را در مورخ  ، آيين)۱(بند 

  :نامه مزبور آيين) ۳۳ و ۳۲(به موجب مواد 
کثر تا  محکوم عليه موظف است پس از قطعيت رأي و ابلاغ به وي حداـ۳۲ماده«
 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي رأي اقدام نمايد ۱۰

غير از ( اعلام شده  اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسميدر غير
  .وصول خواهد شد) مستثنيات دين

 ـ محل کسب يا فعاليت مستنکف از پرداخت جريمه تا  وصول آن به رأي شعبه۳۳ماده
  ».کننده تعطيل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد رسيدگي
 ۱۹/۷/۱۳۷۳ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب ) ۲( تبصره ـ۳

 )۹۶(تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است و شوراي نگهبان در اجراي اصل از 

 ايگاه سلسله مراتبي مجمع مزبور اساسي و در مقام تفسير قانون اساسي در خصوص جقانون
  :مقرر کرده است

 هيچ يک از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص«
 در واقع برتري جايگاه ۲۴/۷/۱۳۷۲ ـ ۵۳۱۸نظريه تفسيري شماره » . نظام را نداردمصلحت

  به رسميتسلسله مراتبي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام قانونگذاري کشور را
  . شناخته است

مان أاز نظر موازين قانوني و قضايي صحت يک تصميم اداري موکول به وجود تو) ب
  :دو شرط زير است

نامه  آيين) ۳۳ و ۳۲(از اين حيث ايرادي به مواد :  وجود سمت يا صلاحيت اقدامـ۱
ده واحده ما) ۲(زيرا بنا به صريح مندرجات تبصره . سازمان تعزيرات حکومتي وارد نيست

قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي، هيأت وزيران صالح و ذي سمت در وضع مواد مزبور 
نامه توسط هيأت  نامه موصوف بوده و صلاحيت قانوني براي وضع آيين و به طور کلي آيين

  .وزيران موجود بوده است
  : رعايت قوانين و مقررات اعم از شکلي و ماهويـ۲

بازرسي کل کشور از اين حيث نيز بر شکل و محتواي مواد رغم ايراد سازمان  علي
  :نامه سازمان تعزيرات حکومتي ايراد حقوقي وارد نيست زيرا آيين) ۳۳ و ۳۲(

 در نظام حقوقي کشور، قانون و مقرراتي که در سلسله مراتب قانونگذاري، در درجه: اولاً
.  و مفهوماً مخالفت داشته باشدنازل قرار دارند، نبايد با قانون و مقررات مافوق، منطوقاً

  :قانون اساسي آمده است و دلالت دارد بر اين که) ۱۳۸(آنچه در ذيل اصل 
نبايد ) نامه، بخشنامه نامه، آيين هاي اجرايي، تصويب نامه آيين(مفاد اين مقررات ... « 

 ونگذاري، اختصاص به سلسله مراتب قان».قوانين مخالف باشد) مفهوم(و روح ) منطوق(متن با 
توان از آن  موجود بين مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات قوه مجريه ندارد و مي

لازمه منطقي اين قاعده حقوقي . به عنوان يک قاعده حقوقي در ساير موارد نيز بهره گرفت
. تواند منطوقاً يا مفهوماً مادون را نسخ يا مخصص اين قانون باشد است که قانون مافوق مياين 
تواند گاهي مستند به منطوق   يا تخصيص قانون مادون به وسيله قانون مافوق مينسخ

  .قانون مافوق باشد و بعضاً مستند به مفهوم قانون مافوق باشد
 شوراي نگهبان به شرح ۲۴/۷/۱۳۷۲  ـ۵۳۱۸م با نظريه تفسير شماره أاين مقدمه تو

است که در بررسي مطلق اين دفاعيه مفيد اين معني » الف«قسمت » ۳«مندرج در بند 
نامه و ضوابط مستند به اجازه قبلي مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد علاوه بر  آيين

قدرت نسخ و تخصيص منطوق مصوبه مجمع به قدرت نسخ و تخصيص مفهوم مصوبه 
قانوني که معيار بررسي صحت و سقم . مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز التفات کرد

قبلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است بايد علاوه بر منطوق نامه مستند به اجازه  آيين
با مفهوم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مخالف نباشد چه در صورت مخالفت 

گيرد و شبهه مغايرت و مخالفت از اساس  هر آينه در معرض نسخ يا تخصيص قرار مي
شود و در اين  قط ميشود چه در صورت مخالفت خود آن قانون از درجه اعتبار سا ميمرتفع 

نامه مستند به مصوبه مجمع  تواند و نبايد معيار تشخيص صحت اعتبار آيين وضعيت نمي
  .قانون معيار خود بايد معتبر باشد. تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد

 ۱۹/۷/۱۳۷۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب ۲تبصره 
را به عنوان يک حکم ثانويه و مبتني » ... اجراي آنرسيدگي، صدور حکم و... «  جمله از
اين حکم با عنايت به اين که در هر سه .  مصلحت فوري به هيأت وزيران واگذار کرده استبر

موصوف، قوانين عام ) ۲( رسيدگي و صدور حکم و اجراي آن در زمان تصويب تبصره زمينه
  .و عمومي موجود بوده است داراي بار معنايي خاص است

مجمع تشخيص مصلحت نظام با علم به وجود قوانين عمومي، به استناد ضرورت و 
بر اساس منطق احکام ثانويه فقط در حوزه موسوم به تعزيرات حکومتي هيأت وزيران 

اين تبصره اطلاق دارد يعني هيأت وزيران . اجازه اختصاصي در تصويب مقررات داده است
نظام در حوزه رسيدگي، صدور حکم و اجراي بنا به اجازه صريح مجمع تشخيص مصلحت 

فقط . گذاري محکوم قوانين ديگر نيست ن قاعدهتواند به وضع قاعده بپردازد و در اي آن مي
 مذکور اين ۲مفهوم تبصره . محکوم قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است

 کند تواند چنانچه مصلحت اقتضا رغم ضوابط عمومي، هيأت وزيران مي است که علي
  .ضوابط اختصاصي که مناسب وضعيت خاص تعزيرات حکومتي است را به تصويب برساند
 همه مقررات عمومي در اين زمينه حسب مفهوم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام

  .منسوخ است
نامه مزبور بنا به دلايل زير از نظر  نآيي) ۳۳ و ۳۲(علاوه بر استدلال فوق مواد : ثانياً

  :قانوني معتبر است
  :نامه مزبور معتبر است زيرا آيين) ۳۲( ماده ـ۱



 ٧صفحه   ۱۶/۱۰/۱۳۹۲رسمي روزنامه   ۲۰۰۵۲شماره 

 ۵۵هم ماده .  قانون تعزيرات حکومتي قابل جمع است۵۵ اين ماده با ماده ـ۱ـ۱
 قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي که مستند ۲قانون تعزيرات حکومتي و هم تبصره 

 .م گذشته استنامه است، هر دو از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظا  آيين۳۲ماده وضع 
الجمع مهما امکن «. حسب آن چه در علم اصول فقه در باب تعادل و تراجيح آمده است

نامه به اين نحو   آيين۳۲ قانون تعزيرات حکومتي و ماده ۵۵جمع ماده » اولي من الطرح
 علاوه بر مستثنيات دين شامل ۳۲ است و از پشتوانه قضايي برخوردار است که ماده منطقي
اين قرائت در چهارچوب قرائتي است که . ين حداقل معيشت متعارف نيز شدمل تأوساي

 قانون تعزيرات حکومتي دارد يعني براي ۵۵سازمان بازرسي کل کشور از متن ماده 
استقلال مفهومي و موضوعي » وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف«و »  دينمستثنيات«

نامه منطبق با موازين حقوقي   آيين۳۲در اين صورت نيز تقاضاي ابطال ماده . قايل است
  .پذير است، استدعاي ابطال پذيرفتني نيست وقتي جمع عرضي امکان. نيست
  قانون تعزيرات حکومتي برخلاف قرائت سازمان بازرسي کل کشور۵۵ـ ظاهر ماده ۲ـ۱

ل وساي«عبارت . کند هيچ گاه معناي استقلال دو جزء مندرج در اين ماده را افاده نمي
. است» مستثنيات دين« عبارت قيد توضيحي و تبييني» ن حداقل معيشت متعارفميتأ

ن همان فلسفه وضع مستثنيات دي. في الواقع قيد مزبور مفسر عبارت مستثنيات دين است
مستثنيات دين بدون اين قيد نيز . مين وسايل حداقل معيشت متعارف است و لاغيرتأ

ائت، اصولاً تعارض يا مخالفتي بين دو ماده وجود در اين قر. کند ميظور را دنبال همين من
نامه از اساس منتفي   آيين۳۲استدعاي ماده . ندارد که طرح الباقي مباحث را موجه نمايد

  .شود و سالبه به انتفاء موضوع تلقي مي
  :نامه موصوف نيز معتبر است زيرا آيين) ۳۳( ماده ـ۲
 .ريمه نقدي منظور شده است دو ضمانت اجرا براي دريافت ج۳۳ـ در ماده ۱ـ۲

  )تعطيلي محل کسب و بازداشت محکوم عليه جريمه نقدي(
بازداشت بدل از جريمه نقدي محکوم در خصوص محکومان تعزيرات حکومتي در 

  : مورد حکم قرار گرفته است۱۳۷۷ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ۵ماده 
 »زيرات حکومتي نيز مجري خواهد بودمفاد اين قانون در خصوص محکومان سازمان تع«

  .بنابراين شائبه مغايرت در اين قسمت از اساس منتفي است
 تعطيلي محل کسب نيز بنا به دلايل زير مغايرتي با نظام حقوقي کشور ندارد و ـ۲ـ۲

   :در انطباق با اين نظام است زيرا
 ي وصولتعطيلي محل کسب در اين ماده مجازات نيست بلکه ضمانت اجرا: اولاً
 نقدي است و اين اقدام در چهارچوب اختيار تفويضي مجمع تشخيص مصلحت نظام جريمه

گذاري  اين لايحه از مصاديق ضابطه» ب«قسمت » ۲«به شرح و با تحليل مندرج در بند 
  . قسمت اجراي حکم استدر

، بازداشت ۱۳۷۷ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ۵حسب ماده : ثانياً
) ۳۳(ماده . پذير است عليه دفعتاً و پس از احراز امتناع از پرداخت جزاي نقدي امکان محکوم
تعطيلي محل کسب . بازداشت محکوم عليه را در مرحله دوم اولويت قرار داده استنامه  آيين

نتيجه حقوق اين ماده اين است که سازمان . در مرحله اول منظور نظر قرار گرفته است
قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي را با لحاظ اين ) ۵(يد ماده تعزيرات حکومتي با
تعطيلي محل کسب اخف از بازداشت بدل از جزاي نقدي است و . ماده به اجرا درآورد

قانون اساسي ناظر به وضعيتي است که يک مقرره ) ۲۲(اصل . به نفع محکوم عليه است
ارچوب نفع بيشتر محکوم عليه اقدام در چه. به ضرر محکوم عليه است نه به نفع وي

اين استدلال با استدلال ديگري . کند  قانون اساسي برخورد نمي۲۲با مانع ذيل اصل 
  :شود مي  شرح زير تقويتبه

، هرگونه فعاليت صنفي ۱۳۸۲قانون نظام صنفي مصوب ) ۱۲ و ۵(حسب مواد 
سب موکول موکول به اخذ قبلي پروانه کسب است و علاوه بر اين چون اخذ پروانه ک

از جمع اين دو . پروانه قايم به شخص است. احراز شرايط است پس جنبه شخصي داردبه 
، اين نتيجه حقوقي ۱۳۷۷ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب ۵ماده و ماده 

وانه کسب قائم آيد که بازداشت بدل از جزاي نقدي و با اين استدلال که پر ت ميـبدس
نامه  آيين) ۳۲(حال ماده . افتد طيلي محل کسب قهراً اتفاق مي شخص است در عمل تعبه

در يک اقدام خردمندانه يکي از دو تالي فاسد عدم پرداخت جريمه نقدي را به عنوان اقدام 
مرحله اول مورد حکم قرار داده است و بازداشت محکوم عليه را موکول به تشخيص قبلي 

ي آن اين است که اين لزوم بايد احراز شود لزوم بازداشت کرده است که در هر حال معنا
که از جمله ساز و کارهاي احراز آن عدم کفايت و ناکارآمدي تعطيلي محل کسب در 

 نامه آيين) ۳۳(سازمان بازرسي کل کشور در استدعاي ابطال ماده . جزاي نقدي استدريافت 
  . به اين نکته التفات لازم نکرده است
افتد آيا  ي نقدي، تعطيلي محل کسب قهراً اتفاق ميوقتي با بازداشت بدل از جزا

تواند خردمندانه باشد؟  تعطيلي محل کسب بدون اعمال بازداشت بدل از جزاي نقدي نمي

طلاق در حوزه لاا ت نظام تعيين ساز و کارها را عليبويژه اين که مجمع تشخيص مصلح
ور و اين که به ويژه علي هذا نظر به مراتب مزب. صلاحيت هيأت وزيران قرار داده است

نامه اجرايي در زمينه تعطيل محل کسب وصول جزاي نقدي  آيين) ۳۳(ابطال قسمتي از ماده 
 را نمايد و زمينه افزايش جمعيت زندانها بابت حسب بدل از جزاي نقدي را با مانع موجه مي

                      ».کند استدعاي رد درخواست را دارد فراهم مي
ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و هيأت عمومي 

پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد
  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه

  
   هيأت عموميرأي

نامه مورد اعتراض، هيچ محدوديتي   آيين١٨ با توجه به اين که در تبصره ماده  ـالف
ها ايجاد نشده است، بنابراين   به پروندهراي شعب سازمان تعزيرات حکومتي در رسيدگيب

کننده  مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکي و خارج از حدود اختيارات مقام تصويبتبصره 
  .شود و قابل ابطال نيست تشخيص نمي

ر امور  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب د٢٥٨ مطابق ماده  ـب
تواند مجازات تعزيري   مقرر شده است، دادگاه تجديدنظر نمي١٣٧٨کيفري مصوب سال 

مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد، مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم بدوي 
کمتر از حداقل ميزاني باشد که قانون مقرر کرده و اين امر مورد اعتراض شاکي تجديدنظر 

 قانون ياد شده قرار گيرد که در اين موارد مرجع ٢٣٥ح در ماده خواه و يا مقامات مصر
. با تصحيح حکم بدوي نسبت به مجازاتي که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمودتجديدنظر 

نامه سازمان تعزيرات حکومتي، در مواردي که مجازات   آيين٢٥نظر به اين که در ماده 
الاطلاق به شعب تجديدنظر اجازه  شد، عليکمتر از حداقل مقرر قانوني تعيين شده با

تشديد مجازات اعطا شده است وليکن در قانون اين امر به رعايت جهاتي مقيد شده است، 
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بنابراين اطلاق آن به دليل مذکور مغاير قانون است و مستند به بند 
، حکم به ابطال ١٣٩٢قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .شود آن صادر مي
 قانون آيين  دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ٥٢٤ نظر به اين که در ماده  ـج

 بند ذکر شده است و وسايل ٦، مستثنيات دين در ١٣٧٩در امور مدني مصوب سال 
تأمين حداقل معيشت متعارف، جزيي از مستثنيات احصاء شده در ماده قانوني مذکور است، 

» مستثنيات دين«بعد از عبارت » مين حداقل معيشت متعارفأوسايل ت«بنابراين عدم ذکر 
 قانون تعزيرات حکومتي ٥٥نامه مورد اعتراض دليلي بر مغايرت آن با ماده   آيين٣٢در ماده 

  .شود  نيست و قابل ابطال تشخيص نمي١٣٦٧مصوب سال 
، وصول جريمه از ١٣٦٧  قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال٥٥ مطابق ماده  ـد

 قانون آيين دادرسي ٥٢٤ماده ) و(مستثنيات دين ممنوع شده است و مطابق بند 
، وسايل و ابزار کار کسبه، ١٣٧٩دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 

وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت  پيشه
 با توجه به مراتب، حکم مقرر در. از جمله مستثنيات دين ذکر شده است اوست فلتک

نامه سازمان تعزيرات حکومتي مبني بر تعطيلي محل کسب در فرض   آيين٣٣ماده 
استنکاف از پرداخت جريمه تا زمان وصول آن، به لحاظ اين که محل کسب از جمله 

شود و مستند  ر قانون تشخيص ميرود و غير قابل توقيف است، مغاي به شمار ميمستثنيات 
 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 
  محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                         

  
  ٨/١٠/١٣٩٢                                                                             ٩٠/٣٠٧شماره

  ٩٠/٣٠٧: روندهلاسه پک       ٦٦٩ :ماره دادنامهش       ٢٥/٩/١٣٩٢: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  وان محاسبات کشوري د:يشاك
 ٢٦/١٠/١٣٨٨ ـ ٨٩٦١٣/١٠/٢٠٠هاي شماره   ابطال نامه:موضوع شکايت و خواسته

 رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت ٢١/٢/١٣٩٠ ـ ٣٦٨٨/٩٠/٢٢٢و 
  جمهور سي رئيه انسانيو سرما

وان محاسبات کشور به موجب يغ بودجه دي، مجلس و تفري معاون حقوق:کار گردش
  ـ٨٩٦١٣/١٠/٢٠٠اره ـ شميها ، ابطال نامه١/٤/١٣٩٠ ـ ١٢٩/٢٠٠٠٠اره ـحه شميلا
  رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت٢١/٢/١٣٩٠ ـ ٣٦٨٨/٩٠/٢٢٢ و ٢٦/١٠/١٣٨٨

ن خواسته ييجمهور را خواستار شده و در جهت تب سي رئيه انسانيت و سرمايريتوسعه مد
  :اعلام کرده است که



 ٢٠٠٥٢شماره   ١٦/١٠/١٣٩٢روزنامه رسمي   ٨صفحه 

  کم، ي سلام عل«
  ـ٨٩٦١٣/١٠/٢٠٠هاي  هاي اصداري به شماره احتراماً، همان گونه که مستحضريد بخشنامه

  رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت٢١/٢/١٣٩٠ ـ ٣٦٨٨/٩٠/٢٢٢ و ٢٦/١٠/١٣٨٨
قانون ) ٦٨(ماده ) ٩(جمهور منبعث از حکم بند  سي رئيه انسانيت و سرمايريتوسعه مد
به دلايل » پرداخت تحت عنوان اضافه کار« مبني بر ١٣٨٦ کشوري مصوب سال خدمات

  :ر قانون استيالذکر مغا ليذ
 و به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهيد، جانباز، از کارافتاده: اولاً

مستخدمان شهيد، جانباز  «١٣٧٢مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 
 کارافتاده کلي، جانباز آزاده از کارافتاده کلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از

له يفه عاي و وظيفه از کارافتادگي حقوق وظيقانون برقرار) ١(اده  موضوع ميدر دستگاهها
 مسلح هايوي و نيرم مجلس شوراي اسلا٢٥/١١/١٣٦١مصوب ... تحت تکفل جانبازان و 

 يلات مربوط همتراز با مشاغل قبلي با نام در تشکيا مشاغل سازماني پستها ينيب شي پبا
 کارکنان اختدات قانون نظام هماهنگ پر و تابع مقرريآنان به منزله مستخدمان شاغل تلق

 يايا مزاي شغل يايالعاده شغل، مزا ا اجرت و فوقيدولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق 
و همچنين افزايش سنواتي و ارتقاي گروه و ساير عناوين مشابه همانند مستخدمان مستمر 
با آنان رفتار خواهد شد ربط   با دو گروه بالاتر و يا عناوين مشابه توسط دستگاههاي ذيشاغل

 ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بر اساس مقررات استخدامي ذيو 
  ». مربوط بهره مند خواهند شديا مستمري يبازنشستگ
ب قانون يخ تصوياز تار« قانون صدرالذکر يينامه اجرا نييآ) ٥(به موجب ماده : اًيثان

 نامه همانند مستخدمان شاغل همتراز مشمولان اين آيين حقوق حالت اشتغال )٦/٣/١٣٧٢(
 مشاغل با انتصاب يبند يت ضوابط طرح طبقهشود و مستخدمان مشمول با رعا ين مييتع

از دو گروه يابند و همواره از امتي يص مي مربوط تخصينام به گروهها ا مشاغل بايدر پستها 
مشمولان ياد شده فقط . کنند  مييا درجه بالاتر از گروه يا درجه استحقاقي استفاده

نه ي، کمک هز)حسب مورد(ق حقوق يالعاده شغل، تفاوت تطب ش فوقي حقوق و افزااز
 مسلح که بر اساس مقررات يروهاينه مسکن در خصوص ني و اولاد و کمک هزيمند لهيعا

 با ي بازنشستگيط عموميدن به شراي از آغاز استخدام تا رس ـشود يمربوط پرداخت م
شوند و پس از آن حسب مورد  يت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار ميرعا

 مربوط به آنها يله تحت تکفل از صندوق بازنشستگي عايا مستمري يحقوق بازنشستگ
لذا با عنايت به مراتب معروضه و همچنين وفق مقررات خاص راجع » .شود پرداخت مي

العاده شغل و مزاياي مستمر و ساير موارد مصرح  فوقبه حالت اشتغال جانبازان، صرفاً حقوق و 
  .در مقررات مزبور قابل پرداخت بوده و پرداخت مزاياي غير مستمر فاقد محمل قانوني است

پرداخت اضافه  «١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ) ٩٩(وفق ماده : ثالثاً
باشد و هرگونه پرداخت  ز ميکاري تنها در قبال انجام کار اضافي در ساعات غير اداري مجا

  ».قانوني وجوه و اموال عمومي استرتحت اين عنوان بدون انجام کار اضافي در حکم تصرف غي
 در صورتي که بنا به درخواست دستگاه،«قانون اخيرالذکر ) ٦٨(ماده ) ٩(به موجب بند : رابعاً

اي که  نامه  آيينکارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند، بر اساس
 توان مبالغي تحت عنوان اضافه کار، رسد، مي پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي به
  »...ف به آنها پرداخت نموديلأالت الزحمه و حق س، حقيالتدر ق، حقيالتحق حق

  اصداري از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري١٤/١١/١٣٨٦ ـ ١٣٣٥دادنامه شماره : خامساً
د، جانباز از يبه صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شه«دارد  يمقرر م

  مستخدمان مشمول١٣٧٢ مصوب يلي و جنگ تحميکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلام
و تابع ماده واحده مزبور با رعايت شرايط و ضوابط مقرر به منزله مستخدمان شاغل تلقي شده 

العاده  رداخت کارکنان دولت بوده و از حقوق با اجرت و فوقمقررات قانون نظام هماهنگ پ
شغل، مزاياي مستمر و همچنين افزايش سنواتي و ارتقاي گروه و ساير عناوين مشابه توسط 

نظر به اين که حکم مقنن مصرح در جواز برخورداري . شود ربط برخوردار مي دستگاههاي ذي
وري در زمره مزاياي مستمر قرار ندارد  کار و بهره ههاي اضاف العاده از مزاياي مستمر است و فوق

  .الاشعار فاقد محمل قانوني است لذا پرداخت آنها به مشمولان ماده واحده فوق
العاده  ل به پرداخت فوقي موصوف که قايها ش گفته بخشنامهيه بنا به مراتب پيالنها

ت يطه صلاحيه در حييث ورود قوه اجراياضافه کار به مستخدمان حالت اشتغال است از ح
وان عدالت يقانون د) ٢٠(و ) ١٩( مواد يلذا در اجرا. شود ي ميابير با قانون ارزي، مغاينيتقن
  ».يب مورد استدعا استه از زمان تصوي ابطال بخشنامه مبحوث فيادار

  : ر استي مورد اعتراض به قرار زيها متن نامه
  :٢٦/١٠/١٣٨٨  ـ٨٩٦١٣/١٠/٢٠٠نامه شماره 

  ياست جمهوريلات و آموزش ري، تشکي محترم توسعه منابع انسانرکليمد«

  با سلام
  در خصوص پرداخت اضافه کار٢١/٩/١٣٨٨ ـ ١٨٥٧٠٠احتراماً، بازگشت به نامه شماره 

  :دارد يبه جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اعلام م
س  بر اسايت خدمات کشوريريپرداخت اضافه کار به کارمندان مشمول قانون مد

. باشد ير ميپذ ت ضوابط و چارچوب مقرر امکانياد شده و با رعايقانون ) ٦٨(ماده ) ٩(بند 
ر ي به سايزان مشخصي مصوب مين شده و شاخصهايي هذا چنانچه توجه به ضوابط تعيعل

 ـ. ز قابل پرداخت خواهد بودين افراد نيشود به ا يشاغلان به عنوان اضافه کار پرداخت م
  »ي جبران خدمتاس امور نظامهيرئ

  :٢١/٢/١٣٩٠  ـ٣٦٨٨/٩٠/٢٢٢نامه شماره 
  وان محاسبات کشوري دياجتماع  وي امور عمومي و حسابرسيمعاون فن«

  با سلام
وص پرداخت ـ، در خص٢٨/١/١٣٩٠  ـ٥/٤٠٠٠٠اره ـاحتراماً، بازگشت به نامه شم

 ،٢٦/١٠/١٣٨٨ ـ ٨٩٦١٣/١٠/٢٠٠اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع نامه شماره 
  :دارد ياعلام م

 ٦٨ ماده ٩اين امور پرداخت اضافه کار افراد موصوف را موکول به رعايت بند 
قانون مديريت خدمات کشوري کرده است، که اين موضوع به هيچ عنوان الزامي را 
براي دستگاههاي اجرايي در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت 

مع هذا در حال حاضر در خصوص موضوع ياد شده، . رده استاشتغال ايجاد نک
: دارد  امور حقوقي اين معاونت که مقرر مي٢١/٩/١٣٨٩ ـ ٣٦٨٩٨/٢٣١نظريه شماره 

نامه اجرايي   آيين٥وجوه قابل پرداخت به مشمولان قانون حالت اشتغال در ماده «
، »ختيها نيستقانون مذکور به صراحت مشخص شده و اضافه کار در زمره اين پردا

  » .باشد گويي مي ملاک پاسخ
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 

  : توضيح داده است که٣/٥/١٣٩٠ ـ ١٠١٣١/٩٠/٢٣١جمهور، به موجب لايحه شماره  رئيس
  :دارد م مي اعلا١٣/٤/١٣٩٠ ـ ٩٠/٣٠٧ع.با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره هـ«

 جبران خدمت ي امور نظامها٢١/٢/١٣٩٠  ـ٣٦٨٨/٩٠/٢٢٢با توجه به نامه شماره 
 است، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت يمه سوابق ارسالير آن ضميکه تصو
 مستخدمان شهيد، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي،اشتغال 
                              ». استيمنتف

اد شده با حضور رؤسا، مستشاران و يخ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند ي مبادرت مي صدور رأبه
  

   هيأت عموميرأي
 ي، پرداخت اضافه کار به کارمندان، قانون مديريت خدمات کشور٦٨ ماده ٩مطابق بند 
 و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول ي در خارج از وقت اداريبه انجام خدمات

نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز   آيين٥شده است و در ماده 
رر شده است،  مق١٣٧٣کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب  سال  از

، )حسب مورد(ق يالعاده شغل، تفاوت تطب ش فوقيمشمولان قانون فقط از حقوق و افزا
ن که ينظر به ا. شوند ينه مسکن برخوردار مي و اولاد و کمک هزيمند لهينه عايکمک هز

 دستگاه متبوع در خارج از وقت ي برايمشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمت: اولاً
نامه  نيياضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آ: اًيو ثانستند ي نيادار
 پرداخت اضافه کار به مشمولان قـانون حالت ي براين موجبيست، بنابرايرالذکر نياخ

 يس امور نظامهاي رئ٢٦/١٠/١٣٨٨  ـ٨٩٦١٣/١٠/٢٠٠و نامه شماره  اشتغال وجود ندارد
جمهور که در آن برخلاف  سي رئيه انسانيات و سرميريجبران خدمت معاونت توسعه مد

ز يمقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجو
 ين دادرسييلات و آي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١شده است، مستند به بند 

ضمناً . شود يخ صدور نامه مذکور ابطال مي، از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
 جبران خدمت معاونت توسعه ي امور نظامها٢١/٢/١٣٩٠  ـ٣٦٨٨/٩٠/٢٢٢نامه شماره 

ن صدرالذکر، ين که منطبق بر موازيجمهور به علت ا سي رئيه انسانيت و سرمايريمد
 اعلام شده است، يراد قانونيپرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ا

  .يستقابل ابطال ن
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي     ه                                                 

   ي مبشريعلـ  يوان عدالت اداري دييمعاون قضا                                            




